
  

  

  

  

  

  بررسي عنصر كشمكش در داستان سياوش

  

                                                                                دكتر سيدكاظم موسوي

   دانشگاه شهركرد يات فارسي زبان و ادباستاديار

                                                                                فخري زارعي

    دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد

  

  چكيده 

 پژوهان شاهنامه. سنگ زبان و ادبيات فارسي است بها و گران شاهنامة فردوسي گنجينة بي

اينكه .  اند اي انجام داده در حوزة زبان و محتواي شاهنامه تحقيقات بسيار گسترده

هاي صورت  گيرد و ويژگي بندي ادبي جزء كدام نوع ادبي قرار مي شاهنامه از نظر طبقه

  و قابل طرح درتواند پرسشي نو ، مي و محتوايي كدام نوع ادبي را بيشتر در خود دارد

بودن شاهنامه   صريح فردوسي به داستاني و روايياشارة مكرّر و. اشدپژوهي ب شاهنامه

نندگان اين اثر روي خوا  آن بهنويسي و عناصر تواند نگرشي از ديدگاه داستان مي

هاي شاهنامه از پيش  ارچوب داستاناحتمال زياد شالوده و چ اگرچه به. بگشايد

، روابط  ها پرورش شخصيتريزي شده و در اختيار فردوسي قرار گرفته است،  طرح

وگوهاي متنوع و  ، گفت پردازي ، صحنه ، فضاسازي علّت و معلولي قوي ميان حوادث

 از اغلب عناصر گيري هاي مختلف و بهره ، كشمكش متناسب با وضعيت موجود

پردازي قرار  اي بسيار منسجم و كارآمد در زمينة داستان ، شاهنامه را مجموعه داستاني

هاي عنصر پيرنگ است، متناسب با موضوع  كه از وابسته» كشمكش«عنصر . داده است

در اين مقاله، اين عنصر در .  هاي شاهنامه حضور دارد اي گسترده در داستان گونه و به

  .  شود بررسي مي» سياوش«داستان 

   .، كشمكش ، پيرنگ ، عناصر داستان ، داستان فردوسي: هاي كليدي واژه
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   مهمقد

 گمـاني  و حـدس  با توان مي ،يافت سرايي داستان براي يمشخص و دقيق مانز نتوان اگر

 تنهايي از آدمي كه زمان آن از رسد مي نظر به.   يافت دست گويي داستان ةپيشين به تر قوي

شـكل   نيـز  هـا  قـصه  و ها داستان اولين كرده، درك راي  ديگر حضور و آمده برون خود

  اسـت،  رخ داده  طبيعـي  هـاي  پديـده  بـا  ويارويي ر در كه يحوادث بازگويي.  است گرفته

 نيـز  شـعر  بـه  را گمـاني  و حـدس  اين توان مي. گيرد دربرمي را آدمي هاي قصه نخستين

 پـس ) ع ( آدم حضرت هاي سروده سوگ و ها مويه نخستين كه تصريح كرد  و داد تعميم

 اسـت  هبود خاكي جهان اين در آدمي موزون سخن ليناو قابيل، دست به هابيل مرگ از

 نيازهـاي  رفـع  بـراي  تـلاش  انـساني،  معيـت ج افزايش زمان، گذر. )27: 1370،  مسعودي(

 زنـده  بـراي  طبيعي هاي پديدهو   حيوانات كوشش آدمي، تلاش و    ةمشاهد جمعي، دسته

 شـكل .  اسـت  داده تـشكيل  را هـا  قـصه  ايـن  موضوعات دست، اين از ليئمسا و ماندن

  در ارتبـاط اسـت؛     هـا  انـسان  عبادي اعمال و مناسك اب ها قصه اين ةيافت انسجام نسبت به

 بر نقّاشيو   سنگ،  چوب بر حكّاكي چوني  اعمال ثبت به شفاهي واگويي از كه اي نكته

 خـط  نويسي، كتيبه حكّاكي، به شفاهي  حالت از گويي قصه اين سير. انجامد  مي ها هديوار

 پيشرفت به دانست، ها اسطوره از نمايشي را آن توان مي كه ها مناظره و ، نقّاشي تصويري

 مرزهاي ، فرهنگي ، اقتصادي  تحولات و تغيير با.  كرده است  شاياني كمك ادبي نوع اين

 هـاي  اسـطوره  ،جهـان   و خـود  به انسان نگرشزمان و مكان و      ، انديشگي و جغرافيايي

  . است شده قانونمند ومتكامل  گويي قصه و نمايشي

 را خـود  خـاص  هاي ويژگي كدام هر كه رمان  و انسرم ، افسانه ، اسطوره هاي حلقه

 و مقدمـه  بـدون  هـا  حلقـه  ايـن  انتقـال  اگرچـه .  ندا  مشترك بودن داستاني وجه در ، دارند

 ،اسـت  نگرفتـه  صـورت  زمـان  هـم  اقـوام  ةهم ـ بين تاريخ طول در نيز و نبوده ناگهاني

 هـومر، . كنـد  زديـك ن هـم  بـه   را داستاني انواع  تواند مي بودن داستاني و روايي اشتراك

 و سـروده  نظـم  بـه  را خـود  زمـان   نزديـك بـه    هاي اسطوره يونان، ةاسطور پرداز داستان

 در آنچـه  اما .است آورده در نظم به را آن ،  اسطوره آفرينش زمان از پس ها قرن فردوسي

 ةفاصلوجود آمده و بررسي علل و عوامل آن به دليل              ، تغييرات به    جا مورد نظر است   اين

 نويـسي  داسـتان  سـاختار  و شكل بررسي بلكه ،نيست آن كتابت و اسطوره فرينشآ بين
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 خـود  تأكيـد .  هـستيم  رو روبـه  هـا  داسـتان  از اي مجموعه با فردوسي ةشاهنام در. است

؛ اگرچـه از نظـر     ناشـدني اسـت   انكار شاهنامه بودن داستاني بر نظران صاحب و فردوسي

  . هايي دارند تهاي شاهنامه با هم تفاو عناصر داستاني بخش

 انـساني  ـ ـ خـدايي  كـه  هـستيم  رو روبـه  نيناقهرما با شاهنامه اي  اسطوره بخش در 

 پزشك صورت به هم ابليس.  است گري جلوه همين حاصل اساطير گرداني پيكر.  هستند

 شـود  خـواهي  نيك تواند مي هم و گيرد مي خود به خواليگر شكل هم ، كند مي گري جلوه

  . باشد داشته اندرز و پند و خوبي از پر زباني كه

 انـسان  حـضور  و كمرنـگ  خـدايان  حـضور  تـدريج  بـه  شاهنامه ِ حماسي بخش در 

 و يمـاد  ، جـسمي  هاي ويژگي ةهم با ،شاهنامه يكتاي قهرمان ،رستم. شود مي تر پررنگ

 ةحلق به را او وابستگي او ةخانواد در سيمرغ مؤثرّ حضور اام ؛است همه سرآمد معنوي

ة جانب ـ همـه  حـضور  اين از ديگر اي جلوه اسفنديار تني رويين.  دهد مي شانن اي اسطوره

 .اسـت  برخوردار خير نيروهاي پنهان و آشكار حمايت ازفرا انساني است كه      و انساني

 داشتهي عادي، ملموس و واقعي      وجود توانند مي اينكه ضمن برخي قهرمانان اين بخش   

 را هـا  آن كـه  اسـت  اي گونه به ها آن وجود در شده ريخته انساني آرزوهاي و آمال ،باشند

 مغـز  از يحت و خورد مي تمامي به را گورخري رستم. دهد  نشان مي  عادي انسان از برتر

 و و تـن و قامـت      كنـد  يم ـ عبـور  شرابش جام بري  كشت. آورد برمي گرد نيز استخوانش

 ـ.  اسـت  ملّت يك آمال ازي  ا چكيده و خلاصه همه اش العاده فوق قدرت  منطقـي  بترتي

 در كـل   حـوادث  مراتـب  سلـسله  در اسـت  ممكـن  اام ؛شود مي رعايت داستان حوادث

 هـا  آن خروج و حضور.  دارند اي ويژه جايگاه بشري فوق نيروهاي.  شود وارد اي خدشه

 را يخاص ـ تـاريخي  ةدور هـيچ .  اسـت  نامشخص بخش دراين زمان . است خواهي هب دل

 و سـرد هـم    توانـد  مـي  جا همه.  است صنامشخ يزن مكان. كرد منظور آن براي توان نمي

 دسـترس  از دور و ناشـناخته  هـاي  مكان اينكه ضمن ؛خشك و گرم هم و باشد زا باران

 حـول  و تكـراري  داسـتان  هاي گره . دارند برجسته حضوري نيز البرز كوه مانند ،انساني

  .  است خود از قبل عمل ةنتيج عملي هر و چرخند مي محور يك

 و  يابـد  مـي  دسـت  بيـشتري  آگـاهي  و شناخت به انسان شاهنامه يخيتار بخش در

 و بـزرگ  هاي خانواده از بيشتر داستان قهرمانان اينكه ؛ اما شود مي داستانة  كار همه تقريباً
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 نيروهـاي  همچنـان  اينكـه  دليـل  بـه نيـز    وهـستند    عادي مردم از برتر نوعي به و شاهي

 ايـن  در طـولاني  عمرهـاي  از نمونـه  بـراي ( دارند نفوذ آن در خدايي نيمه و اي اسطوره

 يكـديگر  بـا  قهرمانـان  ،)اسـت  تـر  محـسوس  و تر نزديك مكانو   نيست خبري قسمت

 خـصوصيات  برخـي  ،شـود  مـي  ديـده  هـا  ويژگي اين در آنچه و ندارند چنداني تفاوت

   .است رمانس و افسانه اسطوره،ي ها حلقه

 تـوان  مي كه هاست داستان از اي مجموعه شاهنامه شود ، دريافت ميبا اين توضيحات  

 همـراه  فردوسـي  پـردازي  داستان هنر اگر ويژه به ؛نمود بازيابي آن در را داستاني عناصر

  .باشد داستاني هاي مايه اين

ترين و موثرّترين عناصر است؛ بـه         از بين عناصر داستاني، پيرنگ يا طرح از شاخص        

: 1379يونـسي،  (  چوب داستان اسـت   نقشة كار يا رئوس مطالب يا چار       ،اين دليل كه طرح   

فورستر. )9
1

دهـد،    و پيرنـگ انجـام مـي      اي كه بين داستان       با مقايسه  هاي رمان  جنبه در   

 تعريـف   اي از حـوادث     ؛ او داسـتان را نقـل رشـته          كند  اي روشن بيان مي     گونه طرح را به  

 )پيرنـگ (گويـد طـرح     كه بر حسب توالي زمان ترتيب يافته است؛ همچنين مـي كند  مي

بـا  . )112 : 2537فورسـتر،   ( نقل حوادث است با تكيه بر موجبيت و روابط علّت و معلول           

آيد، از ايـن نظـر       وجود مي  هها ب  وسيلة شخصيت  توجه به اينكه حوادث در هر داستان به       

همچنين . آميختگي نزديكي دارد و بر يكديگر تأثيرگذارند      ) شخصيت(پيرنگ با قهرمان    

»   ها با هم كشمكش    تاز مقابلة اين شخصي
2

 پيرنگ هميشه بـا     ،آيد؛ بنابراين  به وجود مي   

هـاي اصـلي    يعني از برخورد عمـلِ شخـصيت يـا شخـصيت        ؛  كشمكش سر و كار دارد    

» .شـود  هاي مخـالف و مقابـل كـشمكش داسـتان آفريـده مـي              داستان با عمل شخصيت   

تقابـل و درگيـري     تـوان كـشمكش را        با توجه به اين مطلب مـي       . )71: 1380ميرصادقي،  (

 اخلاق دو يا چند شخصيت با يكديگر يا خود شخـصيت بـا               و ذهن، لفظ، عمل، عاطفه   

جمال ميرصادقي كشمكش را به كشمش جسماني      . كردخود تعريف   
3

، ذهني 
4

 عـاطفي  ،
5

 

اخلاقي و
6

 اجتماعي، درونـي،     كشمكش توان  مي همچنين.  )74-73 همان،( كند  مي تقسيم   

-ا طبيعت، كشمكش با سرنوشت و نيروهـاي آسـماني را            ، كشمكش ب  )لفظي( گفتاري  

  .بندي افزود  به اين تقسيم-بودن شاهنامه ه به حماسي با توجكم دست
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 بررسـي عنـصر كـشمكش در         توجه نويسندة مقاله به    ،گفته با توجه به مقدمات پيش    

ه بـه پيرنـگ داسـتان، انـواع                 . معطوف است  »سياوش«داستان   براي اين كـار و بـا توجـ

بديهي است بـا واكـاوي هـر كـدام از عناصـر داسـتاني هـم        . شود ميش بررسي  كشمك

تر محتوا و كاركرد     تر و روشن   پردازي نويسنده پي برد و هم دقيق       توان به هنر داستان    مي

پردازي و هنر فردوسي در اين زمينـه آثـاري       داستان ةدربار. اثر را شناخت  ة  پيام و انديش  

 درآمدي بر انديشه و هنـر فردوسـي       ان در كتاب    حميدي سعيد. چند تأليف شده است   

نيـز بررسـي     غـرب و    جايگاه اسطوره در شرق و     ة ديدگاهي ارزشمند دربار   ةضمن ارائ 

 عناصــر شــاخص هــاي ســنتّي و بعــضي هــاي شــاهنامه، بــه ســاختار داســتان ويژگــي

مهدي محبتي به بررسي اجمـالي بعـضي از         . كرده است نويسي در شاهنامه اشاره       داستان

پهلوان در كتـاب    » رستم و اسفنديار  «و  » رستم و سهراب  «صر داستاني در دو داستان      عنا

 هاي نمايـشي شـاهنامه      قابليتمحمد حنيف نيز در كتاب      . پرداخته است  در بن بست  

 بـه   پرداختـه، ها با متون نمايشي       نويسي و تطبيق آن    ضمن اينكه به بعضي عناصر داستان     

  . كرده استاشاراتي » رستم و اسفنديار«و » سياوش«، »زال«هايي مانند  داستان

  كشمكش در داستان سياوش 

. شـود  داسـتان ميت و جذابي هـا، بـاعث زيـبايي تـضاد و كشمكش در مـيان شخصيت

 اگـر تـضادي در داسـتان نباشـد،          .آيـد  وجـود مـي     اثر تضاد و تعـارض بـه       بركشمكش  

. رود يم اده و بدون تحرّك پيش    سوي نقل س   د و داســتان بـه   شو    نيز ايجاد نمي   كشمكش

آيــد و او را علــيه افــكار، احــساسات و      وجـود مــي  گاهي تضاد درون شخصيت به 

هــا خـود را    هــا و ارزش  انگيزد و گاه در جامعه بين فـرهـنگ    عــواطف خـــود برمي  

هـاي    تـضادهاي فرهنگـي، اخلاقـي و اعتقـادي بـه جـدال             ،در مـواردي  . دهد نشان مي 

  . شود ميمنجر يجاد تعليق و تحرّك در داســـتان جسماني، ا

. ريـزد   دو نيرو يـا دو شخـصيت اسـت كـه بنيـاد حـوادث را مـي            ةكشمكش مقابل 

انـد   كزي بــا نـيروهـايي كه عليه او برخاسته اصلي يـا شـخصيت مـــر شخصيت

ت هـا ممكـن اس ـ     اين نيـرو  . پردازد و با او سر مخالفت دارند به نزاع و مـجادله مي          

اشخاص ديگر يا اجسام و مــوانع يا قراردادهاي اجتماعي يا خـــوي و خـصلت               

   .)73همان،(خاص خود شخصيت اصلي داستان باشد 
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ا  ام ؛جسماني است    آن هاي  از جدال  بسياريبودن شاهنامه درصد     دلـيل حـماسي  بــه

. شـود   ديـده مـي    بـسيار آن   هاي درونـي نيـز در      ويژه كشمكش  انواع ديگر كشمكش، به   

هايي است كـه درآن از انـواع كـشمكش اسـتفاده             هاي شاهنامه، داستان   زيباترين داستان 

پردازي است، از     داستان ةداستان سياوش كه از شاهكارهاي شاهنامه در زمين       . شده است 

 و  شـود    مـي  اين داستان با كشمكش عــــاطفي شروع     . اي برخوردار است   چنين ويژگي 

 تـوان شـاهد انـواع ديگـر        در طول داستان نيز مي    . رسد يپايان م  با كشمكش جسماني به   

  .   كند كشمكش بود كه زيبايي اثر را دوچندان مي

  انواع كشمكش در داستان سياوش

 كشمكش ذهني . 1

هـاي   كشمكش). جا  همان(» .كنند وقتي است كه دو فكر با هم مبارزه مي        «كشمكش ذهني   

 :  زير استشرح ذهني در داستان سياوش به

: بـخش دلدادگي سـودابـه بـه سـياوش، شـاهـد تـقابـل دو نوع تفكرّ هـستيم در  ـ  

 ؛كند  ايـراني عمل غيراخلاقي و هوسبازي را مردود مي        ةانــديـش. تفكرّ ايراني و انيراني   

در ايـن   . هـاي خود است    انيراني در پي رسيدن به اميال و هــوس        ةاما در مقابل، انديش   

كش ميان نيروي اهورايي سياوش و اهريمني سـودابه است         كشم،  داستان از بعد فلسفي   

  . گيرد ها قرار مي اي از آن  اعمال هستي در شاخهةدو نيرويي كه هم .)175: 1371 كرمي،(

.  ديگـر از كـشمكش ذهنـي اسـت         ةكشمكش ذهني ميان كاووس و سياوش نمون      ـ  

تضاد . ر است  تفكرّات آن دو در تضاد با يكديگ       ،اگرچـه سـياوش فـرزند كاووس است    

ابتـدا  . دهـد  انديشه ميان ســياوش و كاووس در دو قـسمت داسـتان خـود را نشان مي            

وگوهاي كاووس با سياوش و درخواسـت او از سـياوش جــهت رفــتن                در ميان گفت  

 ميـدان  وسياوش خواهـان رزم  . دشو رو مي بــه حـرمسرا كـه بـا مخالفت سياوش روبه  

. باشـد  ـه كيكاووس خواستار رفتن او بـه شبـستان مـي   ك جنگ و شـكار است، درحـالي    

  : شود  اين تفكرّ در اين بيت ديده ميةنشان

 پــس پـــــرده پــوشـيدگـان را بــبين

  

 زمـــانـــي بــمان تـــا كــنند آفـرين        

  )15 / 152ب                                   (
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مردانگـي اسـت، بـرخلاف هـدف         دنبـال دلاوري و    اي والا بـه    سياوش كه با انديشه   

  : دهد گونه پاسخ مي كه در پي ستايش شدن است، اين  كاووس

 مــــرا مــــوبـــدان ســاز بــا بخردان    

 دگــــر نـــيزه و گــرز و تــير و كمان       

 دگـــر گــاه شـــاهـــان و آيــين بـار      

 چـــــه آمـــوزم انـــدر شـبـستان شاه    

  

 زمـــــوده ردانبــــزرگــــان و كـارآ  

 كه چون پــيچم اندر صـف بـدگمان       

 دگــر بــزم و رزم و مـي و ميگـسار         

 بـــه دانــش زنـــان كــي نمايند راه 

  )15 /165-162ب                          (

 سياوش و كاووس هـــنگام فــرمـان      ة تضاد و كشمكش ميان انديش     ةدومين نــشان 

كـاووس خيانـت در     .  افراسـياب اسـت     برابـر  دركاووس مبني بر عـهدشكني سـياوش       

 پـدر اسـت،     ة سـياوش كـه در تـضاد بـا انديـش           ة امـا انديـش    ؛دانـد  دشمني را لازم مـي    

  : دآور شمار مي شكني را ناجوانمردانه به پيمان

 بـه نزديـك يــزدان چــه پــــوزش بـرم       

ــاه  ـــي گن ـــنگ آورم بـ ـــدونك جـ  ور ايـ

 من  ز جـــهـانـــدار نـــپسندد ايــن بــد   

  

 بــــد آيــــد زكـــار پـــدر بــر سـرم          

 چـــنان خــيره بـــا شــاه تـوران سـپاه         

 گـــشايــند بـــر مـــن زبـــان انجمـن       

  )66 /17-1015ب           (            

ـــگر كــشمكش - ــش  از دي ــشمكش اندي ــي، ك ــاي ذهن ــل ةه ــران در مقاب ــت پي  مثب

 درخواسـت سـياوش بـراي گذشـتن از          پيران بــا شنيدن  . انديشي افراسياب است   منفي

جـدال ايــن دو تفكّـر از ميـان          . دهد تا پذيراي او باشد     توران، به افراسياب پيشنهاد مي    

 نيـز وگـو در نـشان دادن انديـشه و            در اينجـا گفـت    . نمايان است سخنان دو شخصيت    

تــفكرّ پيـران همـه      . كنـد  خـوبي ايفـاي نقـش مـي        كـشمـكـش ميان دو طرز تفكرّ بـه      

 اما افراسياب با نگرش منفي خود به حـوادث، در           ؛انديشي است  نگري و مصلحت   مثبت 

 افراسـياب غالـب و      ة پيـران بـر انديـش      ة انـديش ،سرانجام. گيرد تـقابل بـا آن قـرار مـي    

هاي اين جدال تا زمان رفتن كيخسرو به         نمونه. دشو   ساز حوادث بعدي داستان مي     زمينه

  .شود ميجاي داستان ديده  ايران در جاي

  ) عاطفي(كشمكش دروني . 2

. هـاي ايـن داسـتان اسـت        تـرين جـدال    هــاي دروني از زيـباترين و پركشش      كشمكش

. خود اختصاص داده است    هـاي داستان را به     بيشترين درصد كشمكش   كشمكش دروني 
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كــشمكش عــاطفي وقتــي اســت كــه عــــصيان و شــــورشي در ميــان باشــد و درون «

ت داسـتان   يكي از دلايل جـذابي     .)74: 1380 ميرصادقي،(» .م كند شخصيت داستان را متلاط   

با بررسـي و تأمـل      . هاي متعدد دروني است     كشمكش ،هاي شاهنامه  سياوش بين داستان  

    :كرد را به دو بخش تقسيم ي آنهاي درون توان كشمكش  مي،در داستان

   ؛ كشمكش دروني شخصيت با عواطف و احساسات خود.1

 .ي شخصيت با عقايد، اصول اخلاقي و ارزشي خود كشمكش درون.2

  هاي دروني سياوش كشمكش

 به  دهد  مياوليـن كـشمكـش درونـي سـياوش زماني است كه كاووس به او پيشنهاد             -

  :كند  درونش را دچار آشوب ميوسخن كاووس وجود او را دگرگون  .برودحرمسرا 

 ســياوش چــو بـشنيد گـــفتار شـــاه    

 ـي بــا دل انــديـشه كـــرد     زماني هم ـ

 گـماني چــنان بــرد كـــو را پـــــدر      

 زبـان  دان است و چـيره   ركــــه بـــسيا 

 بـــپـيـچيد و بــر خــويشتن راز كـرد      

  

ـــي   ــاه    همـ ـــدو در نگ ـــيره بـ ـــرد خـ  كـ

 بــــكوشيد تـــــا دل بـــــشويد ز گــــــرد

 پـــژوهــــد همــــي تـــا چــه دارد بــه ســر

 نــــادل و بــدگـــــمانهــــــشـيوار و بـيـ

 از انـــــــجام آهــــنگ آغــــــاز كــــــرد

  )15 /157-153ب                               (  

  :شود كشمكش دروني مي سرا نيز دچارمسياوش هنگام ورود به حرـ 

 چـــو بــــرداشـت پـرده ز در هيربـد      

  

 ســـياوش همـــي بود ترسان ز بـد        

  )17 /184ب (                            

 از هنگام   ؛برد سر مي  هاي داستان در جدال با درون خود به        سـياوش در بيشتر صحنه   

آنچـــه بــاعث تعليـق بيـشتر داســتان          . رفتن به حرمسراي كاووس تا رفتن به تـوران        

تـا  شـود      تـرديـدهاي مكرّر باعـث مـي     . هاي دروني است   ، وجود اين كشمكش   شود   مي

 ـ    . اي ناگهـاني و اقـدامي غيرمنتظـره از سـوي او بــاشــد              همخاطب پيوسته منتظر حادث

رود؛ گريـز او از سـودابه        آميز سودابه، نزد خـواهران مـي       سياوش پس از سخنان ستايش    

  : اوستةگوياي درون آشفت

ـــز ره ايزديـــست    ســياوش بـدانـست كـان مهـر چيـست        ـــي نــ ـــنان دوستـــ  چــ
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 بـه نزديــك خــواهــر خــرامــيد زود     

  

ـــه آ ــود  كــ ــاز ب ـــار ناس ـــگه ك  ن جـــايـ

  )18 /203-202ب                               (  

  : گردد سوي سودابه باز مي او پس از مدتي، از نزد خواهران به

 بـــرِ خــواهــران بــد زمـــانــي دراز    

  

 خــرامــان بــيĤمد سوي تخت بــاز      

  )18/  205ب                             (

 امـا در    ؛صحبتي با سودابه است     هم به تمايل سياوش    ةدهند ن عمل، در ظاهر نشان    اي

هـاي ديگـر داسـتان        كشمكش دروني اوسـت و حقيقـت آن در صـحنه           ةواقع نــشانـ ـ

داند نبايـد    گردد، به اين علتّ است كه مي       اگر او نــزد سـودابـه بـاز مي     . شود  نمايان مي 

گيـري خواهـد      را برنجاند؛ زيرا پس از آن در پي انتقام         تندي رفتار كند و او     با سودابه به  

  :بود 

 چـــشم  و گر سرد گويم بـدين شـــوخ       

 يــكي جــادوي ســازد انـــدر نـــهان     

  

 خـشم  بــجــوشد دلش گـرم گـردد ز      

 بـــدو بـــگرود شـــهـريــار جــهان    

  )23 / 289-288ب                       (

كشمكشي دروني قـرار     ر براي انتخاب همسر در    سياوش پس از شنيدن سخن پد     ـ  

  : گيرد مي

 گـــر نـــهانــي ز ســـــودابــة چـــاره   

 بــــدانـــست كــان نــيز گفتار اوسـت      

  

 جگــر هـــــمي بـــــود پـــيچان و خــسته     

ـــوست  ــد بـــرتـــــنش پــ  همـــي زو بدريـ

  )20 /245-244ب                              (

  اما دختـران   ؛دهد  سودابه به او پيشنهاد انتخاب همسر مي       .مايدن حدس او درست مي   

  :دنكن پيشنهادي كشمكش او را دوچندان مي

 ســياوش فـــرو مـــانــد و پاسخ نـداد      

 كـــه مـــن بــر دل پــاك شـيون كـنم        

 شنيدســـتم از نـــامــــور مـــهـــتران    

 كـــه از پــيش بــا شـاه ايران چـه كـرد         

 ســودابــه كــو دخـت اوسـت     پر از بند    

  

 چـــنـيـن آمــدش بـر دل پـاك يـاد        

 بـه آيــد كــــه از دشـمنان زن كـنم         

 هاي هـــامـــاوران   هـــمه داســـتان 

 زگـردان ايــــران بــــرآورد گــــرد    

 نخواهد همـي دوده را مغـز و پوسـت         

  )21-2 /271-267ب (              
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گيرد، دچار كشمكش درونـي بـا        برمياو را در  آنكه سودابه    سياوش بار ديگر پس از    

  : شود خود مي

 چنين گفت بــا دل كـــه از كــار ديــــو           

 وفايي كنم  نــــه مــــن بـــا پـــدر بــي    

  

ـــو  ـــيهان خـــديـ ـــرا دور داراد گـــ  مـــ

ــنم  ـــا اهـــرمـــــن آشـــنايي ك  نــــــه بــ

  )23 /287-286ب                                 (

كنـد، كـاووس فرمـان كـشتن          پاكي سياوش را آشـكار مـي       ،ــس از آنكـه آتش   پـ  

 كشمكشي درونـي ميـان عقـل و احـساس           بهسـياوش در اين لحظه     . دهد  ميسودابه را   

 بـر  سـرانجام دهـد و   عقل او پـشيمان شـدن كـاووس را گـواه مـي      . شود   دچار مي  خود

  : دشو  و باعث ميانجيگري او مي،احساس سياوش چيره

 گــفت بـا دل كـه بـر دسـت شـاه            همــــي

 بـــه فرجــام كـار او پــــشـيـمان شـــود       

  

كه سـودابه گـردد تبـاه         گـــر ايــدون 

ز من بيند او غــم چــو پيچـان شـود           

  )38 / 551-550ب                  (

سياوش پــس از شـنـيدن خبر لشكركشي افراسـياب در پـي كـشمكش درونـي               ـ  

 در تضاد ميان دو امر، يعني كشته شدن و مـتهّم شـدن قـرار                او. دشو   داوطلب جنگ مي  

در مـورد ايـن    . دهـد ، به اين كشمكش پـايـان مـي      به جنگ   با رفتن  گيرد و سرانجام   مي

مفهوم سـازش و كنار آمـــدن       سوي افراسياب نه به    گريز سياوش به  «: گفت تصميم بايد 

 عـدالت اجتمـاعي و كژانديـشي     كه خط و مرزكشيدن ميـان ،هـاست  بــدي ةبـا اسطور 

هـاي   تــرين جـدال     ايـــن كـــشمكـش از ســخت       .)83: 1384ساماني،  (» .كاووس است 

از سـوي   . دشـو    تصميم سياوش سبب حوادث بعدي داستان مـي       . دروني سياوش است  

جـدال نـوعي   «. شود ميمنجر هاي جسماني در داستان نيز     اين كشمكش به جدال    ،ديگر

درآمـدي اسـت بـراي        براسـاس آن وقـوع يابـد و حادثـه پـيش            موقعيت است تا حادثه   

   .)175 : 1348براهني، (» . نهايي به پايان برسدةها و حوادث بعدي تا بالاخره با حادث جدال

 ن دل پــرانــديـــشه كـــرد   ز آ سياوش ا 

 بــه دل گـفت مــن ســازم ايـن رزمگاه      

 مگر كــم رهـــايــي دهــــد دادگــــر      

ــرد  ــشه ك ــون بي ــشه چ  روان را از انــدي

 خـوبـــي بــگـويم بخـواهم ز شـاه       بــه

 ز سـودابــه و گــفت وگــوي پـــــدر     
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 ـ  ر ازيــن كـــار نـــــام آورم      دگــر گــ

  

 چــنـيـن لــشكــري را بــــه دام آورم      

  )41-40/  590-587ب    (                 

وش در رفـتن بـه جنـگ،     عـاطفي سـيا  -هاي كشمكش دروني  يـكي ديگر از نشانه 

 تحكيم قـوا و     ةدهند گـويـد نشان  آنچــه راوي داسـتان مـي   . است در زابلستان    تعلل او 

توان بـه درگيـري درونـي     هــاي زيرين اين عمل مي    اما در لايه   ؛آوري لشكر است   جمع

اي بـراي او     سياوش با خود، در رفتن به جنگ پي بـرد و جمـع كـردن لـشكر را بهانـه                   

  :سوي زابلستان كشد پاه را بهدانست تا س

 ســـپه را ســوي زابـــلـستان كـــشــيد     

 همـي بود يـك چـــند بـــا رود و مـــي           

 گهـــي بــا تـهـمـتن بدي مي بـه دسـت        

 گهــي شاد بــر تـــخت دســــتان بـدي        

 چـــو يـك مـــاه بگذشـت لـشكر برانـد         

  

 ابــــــا پــــيلتن ســـوي دســــتان كــشيد 

ـــتان  ــك دســ ــه نزدي ـــندهب ــي  فـــرخـ  پ

ــست   ـــزيدي نش ـــا زواره گ ـــي بـ  گهـــ

ــدي  ــستان ب ــكار و شـبـ ـــي در ش  گهــــ

 گـــو پـــيلتن رفــت و دســــتان بمانــد    

  )43 / 640-636ب            (                   

آمـده  چنين  شنيدن فرمان توقفّ جنگ از سوي كاووس         در توصيف سياوش پس از    

  : است

 فرســــتاده نــــزد ســــياوش رســــيد

 زمـين را بــبوسـيد و دل شــاد كــرد      

  

  شــاه ايـــران بديـد     ةچـــو آن نــامـ ـ   

 ز هـــر غــــم دل پــــاك آزاد كــرد         

  )47 /693-692ب  (                     

حالت شادماني سـياوش پـس از شـنيدن فرمـان كـاووس دليـل ديگـري بـر                   

  .كشمكش دروني او در جنگ با افراسياب است

 تنـد  ة شنيدن چگونگي برخورد كاووس با رستم و همچنين نام ـ سـياوش با ـ  

شكني با افراسـياب، دچـار جـدالي درونـي           پدر در انجام فرمان او، يعني پــيمان      

هـاي وجـود    نشانـه.  دارد بسزايياين كشمكش در پيرنگ داستان نقش       . گردد مي

، مـشاهده   توان در سخنان او با دو پهلوان خود، بهرام و زنگه           اين كشمكش را مي   

  : كرد
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 ســياوش چــو بــــشنـيد گــفتــار اوي      

 ز كــار پــــدر دل پــرانــديـــشه كــرد        

 گفـت صـد مـرد تـــرك و ســــوار           همي

 گـــناه  خــواه و هـــمه بـــي       هــمه نـيك 

 نـه پرسد  نــه انــديـشد از كـــارشـــان       

بـه نزديـك يــزدان چـــه پــــوزش بـرم          

ـــنگ آ ـــك جـ ـــيور ايــدونـ ــاه ورم ب  گن

 جــهانــدار نــپسندد ايـــن بــد ز مـــن      

 وگـــر بـــاز گـــردم بــه نزديـك شــاه     

 ازو نــيز هــــم بـــر تـــنـم بــد رســد       

 نيايد ز سودابـــه خـــود جــــز بــــدي       

  

 ز رســـتم غمـــي گـــشت و برتافـــت روي  

ـــرد  ـــار نــبـ ـــان و از روزگــ  ز  تـــركــ

ـــ ــشـان ش ــدارز خـــويـــ ــين نام  اهي چن

 اگــرشـــــان فـــرســـتم بــه نزديــك شــاه

ـــمان ــان   هــ ــر  دارش ـــده ب ـــند زن ــه كـ  گ

بـــــد آيــــد ز كـــــار پـــــدر بـــر ســرم  

 چـــــنان خــــيره بــــا شـــاه تــوران ســپاه 

ـــان انجمــن  ـــن زب ـــر مـ  گــــــشايــند بـ

ـــپاه  ـــپارم سـ ـــپهبد سـ ـــه طــوس ســـ  بـ

ــيش   ــنم و پ ـــد بي ـــپ و راســـت ب ــدچـ  ب

ــزدي  ـــه خـــواهد رســيد اي  نـــدانــــم چـ

   )66/  20-1010ب         (                      

 احساس يأس و نـاامـيدي در وجـود او        شود  ميتعارض او در رفتن به توران باعث        

  : گويد   كه ميشود درمانده مي چنان در اين كشمكش او. ريـشه دواند

 درمنـــزادي مـــــرا كــاشـكــي مــــا   

  

 و گــــر زاد مــرگ آمـدي برسـرم         

  )68 /1041ب (                       

تواند كشمكش عاطفي سـياوش       رفتن سياوش به سرزمين توران، مي      ،از سوي ديگر  

 عمـل   ، زيـــرا او بـر خلاف عواطف خود، يعنـي مهـر بـه پـدر              ؛شمار آيد  عليه خود به  

كرده، با اين عمـل در برابـر احـساسات و            فرزند به پدر را رها       ةكند و عشق و وظيف     مي

باشد، حالـت     اين كشمكش مي   ةدهند  ديگري كه نشان   ةحــادثـ. ايستد عواطف خود مي  

او . سياوش پس از شنيدن دعوت افراسياب بــراي رفـتن او بــه سـرزمين توران است            

و ظـاهر   هاي آن در رفتار      گردد كه نشانه   چنان دچار جدال دروني مي      با شنيدن اين خبر   

  :شود او آشكار مي

 ســـياوش به يـك روي زان شـــاد شــد         

 كــه دشـمن همـي دوسـت بايـست كـرد          

  

 بـــه ديــگر پـر از درد و فريـاد شـد           

 ز آتش كجا بــــر دمــــد بــاد سـرد    

  )76 /75-1174ب        (                 
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كشمكـشي  سياوش پس از درخواست افراسياب مبني بر زندگي در توران دچـار             ـ  

سـازد و    آميز جدال دروني خود را فـاش مـي         اي شـكوه  او در نـــامــه   .شود دروني مي 

گونه بيـان    اثر كشمكش و تضادي دروني ايجاد شده است، اين        بر  سرگرداني خود را كه     

  : كند مي

نـــدانـــم كـــزيــن كـار بـر مـن سـپهر           

  

 كين و مهـر  چــه دارد بـه راز اندر از     

  )77 / 1186ب             (           

 -هـاي درونـي       كـشمكش  زمـرة تصميم سياوش در پناهندگي به توران نه تنهـا در           

 كشمكش دروني ــ اخلاقي وارد      ة حوز به ديـگر   ي  گيرد، بـلكه از بـعُد    عاطفي قرار مي  

. كنـد   مـي  بــرخــلاف اصول اعتقادي و اخلاقي خود عمـل          كارشود؛ زيرا او با اين       مي

.  نـبايد دشـمن را دوسـت پــنداشت        مبني بر اينكه    مدعا اعتقاد سياوش است    دليل اين 

در انتخاب همسر از ميان دختران حرمسرا نيز معتقد است نبايد از ميان دشمن همسري               

  :انتخاب كند

 دل پــاك شـــيون كنم    كـــه مــن بــر  

  

 بــه آيــد كــه از دشــمنان زن كـنم          

  )22 /268ب    (                           

اما در ايـــنجــا نـاگزير است با دشمن طرح دوستي بريزد و به آغوش او پناه بـرد                 

تواند دليلـي بـر      هاي ديگري كه مي    از نشانه  .و اين خلاف اصول اخلاقي سياوش است      

  :كند كشمكش دروني سياوش باشد، زماني است كه به طرف سرزمين توران حركت مي

ــو  ــه جيح ــشكر ب ــياوش ل ــشيدس  ن ك

  

 بــه مژگــان همــي از جگــر خــون كــشيد       

  )78/  1203ب (                                 

 كـشمكش در   ة ادام ـ ةاين اقامت نشان  . ماند مي دتي در سرزمين قچقارباشي   او براي م  

  :درون اوست

 چــنـين تــا بــه قـچـقار بـــاشـــي بــراند       

  

ــد     ــدي بمان ــا و چن ــد آنج ـــرود آم  فــ

  )78 / 1207ب           (                 

ياد سرزمين ايران    پا شده است، به    ديدار پيران و جشني كه براي او به        سياوش پس از  

  :هاي دروني سياوش است  ديگري از كشمكشةاين حادثه نشان. گريد مي
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 همي خاك مشكين شـد از مـشك و زر         

 سـياوش چو آن ديد آب از دو چـــشم        

  

 ورد پـــر  هـــمي اسپ تــازي بــــرآ      

 بــباريــد وز انــديــشه آمـد به خشم     

  )31/80-1230ب  (                         

 و او را در رفـتن بـه سـرزمين           ،دوستي سـياوش درون او را مـتلاطم        عـواطف ميهن 

هـاي   ناچار آشـفتگي  دارد تا به  او را برآن مي كشمكش دروني . كند  ميتوران دچار ترديد    

  :ر پيران نشان دهددروني خود را در براب

 چـــنـين داد پــاسـخ ســـياوش بــدوي      

 خــنيده بــه گـيتي بـــه مـــهر و وفـــا      

 گـــر ايـــدونـك با مـن تـو پيمـان كنـي          

 گـر از بـودن ايـــدر مــــرا نــيكويـست       

 و گـــر نـيـست فـــرمــاي تـــا بگـذرم      

  

 كـــــه اي پــــير پــــاكيزه و راســـت گـــوي   

ـــني د ـــفاز آهــرمــــــ  ور و دور از جـــــ

ــشكني    ـــن م ـــيمان م ـــه پـ ـــم كــ  شــناسـ

  خــود نـبايـــد گـــريــــست  ةبــرين كــرد 

 نــــمايــــي ره كـــــــشوري ديــگـــــرم  

  )81 /49-1245ب              (                    

وگوي او   گفت. دشو  ترديد و كشمكش مي    گرفتارسـياوش در درسـتي عـمل خـود      

عـمل ديگـــر ســياوش كه حاكي از كشمكش       . ستاوفتگي دروني    آش نموداربا پيران   

در پـي كشمكـشي   او ايــن اقـدام . دژ است  عاطفي اوست، بنا كردن سياوشگرد و گنگ      

 ، خود، رستم، دور اسـت     ةسياوش كه از سرزمين ايران و پرورند      . گيرد عاطفي انجام مي  

 و با آگاهي از شوم بـودن  او برخلاف پيشگويي منجمان. شود دچــار جدالي عاطفي مي  

اي  و با اين عمل در برابر عواطف دروني خود به مبـارزه          كند    آن را بنا مي    ،بنياد اين شهر  

ر ايـن حادثـه د    . مكش عاطفي سـياوش اسـت     سياوشگرد نماد كش  . زند پنهاني دست مي  

گـذارد؛ زيـرا شخـصيتي مـــانند گرسـيوز بـا ديـدن                حوادث ديگر تـأثير مـي      ه بر آيند

ايـن  . كنـد  افكني را در داسـتان مهيـا مـي         هاي گره   آن زمينه  ة و عظمت سازند   سياوشگرد

هر حادثـه از چيـزي در گذشـته سرچـشمه           « مصداق اين نظر است كه       ،در واقع رخداد  

   .)175 : 1348براهني، (» .گذارد گيرد و بر چيزي در آينده اثر مي مي
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صول اخلاقـي خـود      احساسات و ا   وســياوش كـه هـمواره در جدال با عواطف        ـ  

هاي گرسيوز دچـار آخـرين كـشمكش درونـي و گرفتـار              است، پس از شنيدن بدگويي    

  :شود اندوهي سنگين مي

 چـــو يـــاد آمـــدش روزگـار گــزند     

 نــــمانــد بـــرو بـــر بـــــسي روزگــار       

 دلـــش گـشت پـر درد و رخـساره زرد        

 بـــدو گــفت هــرچـونك مـي بنگـرم      

 ردار بـــر پــيش و پــس    گفتار و كــ ـ  ز

  

 كـــزو بـــگـسلد مـــهر چـــرخ بــلند          

 به روز جـوانــي ســـرآيــــدش كـــار      

 پــر از غــم دل و لـب پــر از بـاد سـرد             

 بـه بادافره بـــد نــه انـــدر خــــــورم      

 ز مـــن هـــيچ نــاخــوب نـشنيد كـس     

  )135-84/134-2080ب   (                     

   دروني كاووسيها كشمكش

كاووس در طـول عــشق ســودابــه بـه سـياوش، دچـار كـشمكش درونـي شـديدي              

  :؛ از جملهشود هاي مـختلف ديده مي هاي اين كشمكش در قسمت نشانه. گردد مي

 كاووس بـا شنيدن ادعاي سودابه مبني بر نظر سـوءِ سـياوش بـه او، در گناهكـار                   ـ

آميز او به خود     سخنان سرزنش . گـردد  مــيبودن فرزند و همسر دچار جدالي درونــي        

  :هنگام ديدن سياوش، دليل اين كشمكش است

 ام نــكــردي تـــو ايــن بـد كـه مـن كـرده       

 راو  چــــرا خـــواندم در شــبـــستان تــ ـ     

  

ـــوده آزرده   ـــتار بــيهـــ  ام ز گــــــــفــــ

 راو كنــون غـــــم مـــــرا بـــود و دســتان تــ

  )354/26-353ب (                             

 اما قبـل    را بكشد؛  سودابه   گيرد  ميكاووس پــس از بوييدن لباس سياوش تصميم        ـ  

 و ميان عقل و احساسش جدالي بر پا         سازد  مياز اقدام، افكار مختلفي درون او را آشفته         

 احساس و گذشـتن از مجـازات سـودابه          ة با غلب  ستيز و درگيري   اين   ،سرانجام. دشو   مي

  :رسد يپايان م به

 غـــمي گــشت و سـودابه را خـوار كـرد     

 بـه دل گــفت كـايــن را بــه شمشير تيز       

 دل خـــويـــشـتـن را پــرآزار كـرد        

 بــبايــد كــنون كــردنش ريـز ريـز      
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 ز هاماوران زان پــس انــديــشه كــــرد        

 گه كـــه در بـــند بـــود       و ديـــگر بدان  

  پـــرســـتار ســـودابــه بد روز و شـب  

 سه ديگر كـه يـك دل پـر از مهـر داشـت             

 چــهارم كــزو كــودكان داشـت خـــرد       

  

 كـــه آشــوب خيـزد پـر آواز و درد         

 بـرِ او نــه خـــويش و نه پيوند بـود        

 كـــه پيچيد از آن درد و نگـشاد لـب         

 ببايـــست زو هــر بــد انــدر گذاشــت

 غـــم خـــرد را خــــوار نتـوان شـمرد        

  )28 /381-375ب                      (

گنـاهي   شـده و شـنيدن سـخنان سـودابه در بـي             كاووس با ديدن دو كودك سـقط       ـ

  :كند به پا مي در وجود او ياين ترديد كشمكش. دشو سياوش دچار ترديد مي

 دل شـــاه كاووس شــــد بـــدگــــمان      

 كـــنم   همي گفت كاين را چـه درمــــان       

  

 برفت و در انــديشه شد يـك زمـان          

 كــه اين بر دل آسـان كـنم    نــشايـد  

  )412/30-411ب (                        

كـردن سـودابه      تعللّ او در مجـازات     ،كشمكش درونـي كاووس    ديــگر ة نــشانـ ــ

منجمان پــــس از چـــند روز بــررسي، اظهـار           . پس از شنيدن سخنان منجمان است     

 كـه  گيري و جدالير  ددليل  بها كاووس ام؛ آن دو كودك فرزندان كاووس نيستندكنند  مي

  : كند  اين سخن را بر كسي آشكار نميبا احساسات و عواطف خود دارد

 نهان داشت كاووس و بــا كـس نگفـت       

  

 همــي داشـت پـوشيده انـدر نهفـت        

  )31 / 424ب    (                         

ي عـاطفي   توانـد از وجـود كشمكـش       ت موضوع تنهـا مـي     اين تعللّ با توجه به اهمي     

  . سرچشمه گيرد

گـويــي كاووس پـس از اعــلام آمـادگي از سوي سياوش براي گذشـتن از              تكـ  

  : اوست جدال دروني از ديگري ة نشان،آتش

 كـي  پـــرانـــديــشه شـد جان كـاووس    

 كـزين دو يكـــي گـــر شـــود نابكـار      

  

 پـي   نيـك  ةز فـــرزنـــد و ســودابـ ـ    

  مـرا شـهريار    ن پـــس كـه خواند    آ از

  )34 /374-373ب       (                  
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   دروني افراسياب هاي كشمكش

هــاي مــتزلزلي اسـت كـه پيوسـته دچـار كـشمكش درونـي                 افراســياب از شخصيت  

 اول در پـذيرش سـياوش و        :دهد  بـخش خود را نشان مي     اين كشمكش در دو   . دشو مي

كـــشمكش   هـاي اولـــين مــرحـــله از       نشانه.  داستان در كيخسرو   ظهورديگر هنگام   

   :شرح زير است دروني او به

او از  . رسـاند  خــواهي سياوش را به افراسـياب مـي         گرسـيوز خــبر گــروگــان   ـ

توان به شدت كشمكش دروني       گويي او مي    از طريق تك   .شود   شنيدن اين خبر آشفته مي    

  :اوست پريشاني درون نمودارخوبي  سخنان او به. برد او پي

ـــي ــن  همــ ــشان م ــن ز خوي ـــفت صـــد ت  گ

ـــاه   ـــن بــارگـ ـــد بــديـ ــدر آيـ ــست ان  شك

 وگــرگـــــويم از مـــــن گروگـــان مجـــوي

  

 گـر ايــدونك كم گردد از انجمن  

 خواه نــمانـد بـر مــن كســي نيك

 دروغ آيدش سر بـه سر گفت وگوي

  )58 /877-875ب          (            

 ، بـه شـنود  خبـر بنـاي سياوشـگرد را مـي     از پيـران  اينكهس از  افــراســـياب پـ ــ

 اين كشمكش فرستادن گرسيوز براي ديـدن شـهر          ةنشان. شود ميمبتلا  كشمكش دروني   

  :است

 ـ  وز ايــــن داســتان برگـشاد   يبـــه گرســ

 گـه بـه گرسـيوز آهــــسته گــفت          پس آن 

 گـــــرد  بـدو گفـت رو تــــا ســــياوش       

 مـــين دل نــــهاد  ز ســـياوش بــه تـوران   

 مگــر كــــرد پـــــدرود تـــــخت و كـــلاه

  

 هاي پيـران همـه كــرد يــاد         ســخـــن  

ـــهفت  ــشاد از نـ ـــمه بــرگــ ــه هـ  نهفت

 بــبين تـا چـه جايـست بـر گـرد گـرد            

ــاد   ــيچ ي ــر ه ـــگيرد دگ ـــران نــ  از ايــ

ــاه  ــاووس ش ــرام و ك ــودرز و به ــو گ  چ

  )116 /93-1789ب                 (        

باشـد، سـخنان      كشمكش دروني افراسـياب مـي      ةدهند ــه در اينجا آشكارا نشان    آنچ

دهـد   او با اين سخن نشان مـي      . افراسياب مبني بـر ياد نكـردن ســياوش از ايران است        

كوشد بــا ايــن عبـارات       او مي . هنوز نگران بازگشت سياوش به سرزمين خــود است       

  .  را ترك نخواهد كردبه خود بقبولاند كه سياوش هرگز خاك توران
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 گرسيوز در مورد شكوه شاهي سـياوش و         ة افــراسـياب پس از سخنان كارشكنان     ـ

وگـوي   گفـت . دشـو   ارتباط او با دربـار ايران، بـار ديـگر دچار كشمكش درونـي مــي           

-1980/125-1924 ب   :ك.ر(طولاني افراسياب با گرسيوز حاكي از جدال درونـي اوسـت            

 كـشته شـدن او      سـرانجام  فراخـواني سـياوش بـه دربـار و            ايـن كشمكش باعـث    )128

شود تا   خوبي ديده مي   وگو تـرديـد و آشفتگي دروني افراسياب به       در اين گفت  . دشو  مي

  : كند گونه توصيف مي آنجا كه راوي او را اين

 پــس افـــراســياب اندر آن بـسته شـد       

  

 غمـي گـشت و انديشه پيوسـته شـد         

  )128 /1980ب (                      

كنـد و از    شيون مـي  افراسياب قـــبل از كــشته شـدن سياوش، فرنگيس در برابر   ـ

اي دچــار كــشمكش      افـراسـياب بـراي لــحظه   . خواهد از خون سياوش بگذرد     او مي 

  : كند سرعت بر آن غلبه مي ا به، امگردد عاطفي مي

 دل شـاه تــوران بــرو بــر بـــسوخـت      

  

  خــرد را بــدوخت همــي خيــره چــشم    

  )151 / 2318ب                    (                

 به وجود كيخسرو سبب تي به افـراسياب تا مدمـرگ سـياوش، شـخصيت پـس از

  . شود ميمبتلا كشمكش درونــي 

   دروني پيران هاي كشمكش

طـول  او در   . هايي است كه نقشي پررنـگ و مـؤثرّ در داسـتان دارد             شخصيت  پـيران از 

 ثبات شخصيت   ةدهند ايـن مطلب نشان  . دشو داستان كمتر دچار كشمكش درونــي مـي     

. همراه داشـته باشـد      كه پشيماني به   كاري كند افتد   و كارداني اوست؛ زيرا كمتر اتفّاق مي      

  :دشو ارائه ميهاي دروني او  هايي از كشمكش نمونه

 در مقـام  زمـاني اسـت كـه       د،  شو   اي كه او دچار كشمكش دروني مي        اوليـن لحظه  ـ

پيران بدون هيچ ترديدي سياوش را بـه  . رود مي واسطه براي خواستگاري نزد افراسياب

اي دچـار     امـا در مـــورد ازدواج او بــا فـرنگيس لحظـه            ؛كند  دامادي خود انتخاب مي   

دليل شــناخت عميق او از شـخصيت متلون افراســـياب          اين نگراني به  . دشو  ترديد مي 

رود، بـراي مطـرح كـردن پيـشنهاد ازدواج           زماني كه او به حضور افراسـياب مـي        . است
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ماند تا آنكه افراسياب او را به سخن گفتن          اي خاموش مي   سـياوش بـا فـرنـگيس لحظه   

  :آورد در مي

  بـه شادي بــشد تـــا بــه درگــاه شـــــاه       

 همـــي بــــود بــــر پــيش او يـك زمـان          

 ي بـه پيـشم بـه پـاي        كـه چــنديــن چه باش   

  

 فـــرود آمــــد و بـــرگشادنـد راه  

 بـــدو گــفت ســـالار نــيكوگمان

 چـــه خواهي به گيتي چه آيدت راي

   )96 / 73-1471ب        (                 

 تـرس از عـصبانيت افراسـياب    دليل تواند به ، نمياش تــرديـد پيران در بيان خواسته  

ست ســـياوش بــاشــد؛ زيــرا در طول داستان، نفوذ پيـران بـر            شنيدن درخوا  پس از 

شود كه سخن پيران در امري پذيرفتـه         ديده مي  رتشخصيت افراسياب آشكار است و كم     

  .نشود

آوردن سـياوش     خود، يعنـي   ة از كرد   سياوش نوميدانةپيران پس از شنيدن سخنان      ـ  

  : كند ني خود را بازگو مي كشمكش دروگويي  ضمن تكشود و به توران، پشيمان مي

 چــــو بــــشـنيد پيـران و انديـشه كـرد         

 چـــنـيـن گفت كــز من بد آمـد بـه مـن          

 ورا مــــن كــشيده بـه تـوران زمـــــين       

 شــــمردم هـــمه بـــاد گــفتار شــــاه     

  
  ج

ــر ز درد    ـــفتار او شـــــــد دلـــــش پــ  ز گـــ

ــخن  ــن سـ ــي ايـ ــد همـ ــر او راســـت گويـ  گـ

ـــدر  ـــندم انــ ــين پـــراگـ ــم كـ ـــهان تخـ   جـ

ــي  ــم هم ــين ه ـــگاه   چن ـــن پـ ـــا مـ ــت بـ  گف

  )110/ 96-1693ب (                               

 )لفظي( گفتاري  كشمكش. 3

 خاصـي   ةها مـرز و محـدود      توان براي آن   اند و نمي   هم پيوسته  عناصر داسـتان اجزايي به   

همـين تودرتـويي و     گيـرد و     گاه عـنصري در دل عــنصري ديگر قرار مـي        .  كرد تعيين

ها از سويي جزءِ عنـصر       سخنان شخصيت . كند  پيچيدگي است كه داستان را منسجم مي      

  .گيرد  كشمكش گفتاري قرار مي هستند و از سوي ديگر در زمرةگفت وگو

كند جنگ ديگـري      گــاه در مـيان نـبردهايي كه فردوسي در شاهنامه توصيف مي         

گيرد كــه سـلاح آن تيـر و كمـان و گـرز و       ـيآورد و سـپاه در م     بين پهلوانان رزم  

رود و   كار مـي   تري به   بــلكه سـلاح بـرنـده   ،كمند و شمشير و نيزه و ژوبين نيست       

 ولــي   ؛آن زبــان است به همراه حركاتي كه ربطـي بـه عمليـات جنگـي نـــدارد                
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: 1369سـتوده،   (شـود     موجب تضعيف روحية دشمن و در نتيجه شكست خصم مي         

237(.   

ها كه در آن نوعي جدال و كشمكش است          ها و سخنان شخصيت    جــزخـوانـيبه ر 

هـاي گفتـاري    كشمكش .گويند شود، كشمكش گفتاري مي  اوج منتهي ميةو به يك نقط   

  :كردتوان به دو دسته تقسيم  را مي

 ــ؛هـاي گفتــاري كـه در آن لحــن تنـد اســت     كـشمكش .1  كـشمكش جــسماني  ه امـا ب

  :شود اشاره مياز اين كشمكش ه چند مورد  بنمونهبراي . دانجام  نمي

  : كشمكش گفتاري ميان طوس و گيو بر سر تصاحب كنيزك تورانيـ

 شـه نــوذري گــــفت مــــن يــافــتــم       

 بــدوگــــفت گــــيو اي ســـپهدار شـــــاه

 هــمان طـوسِ نــوذر بـــدان بـــستـهـيد       

 بـدو گيو گفـت ايـن سـخن خـود مگـوي           

ـــتند ـــهر پـــرسـ ـــوي ةز بــــ ـــرم گ  گـ

 شـــان بــه تــندي بــه جـايي رسـيد          ســـخن

  

 از ايـــرا چــنـيـن تـــيز بـــشـتافـتم        

 نـــه بـــا مــن بـرابـر بدي  بي سـپاه        

 كـجا پيش اسـپ مـــن ايــنجا رسـيد          

 كــه مــن تاختم پـيش نخچيـر جـوي        

 جـوي  نـــگـردد جـــوانــمرد پرخاش  

 ـدكــه اين ماه را سر بــبايـــد بــريـ ـ       

  )8 /48-43ب      (                           

آلـود   كاووس كــه از صلح سياوش با تورانيان خشمگين است با سـخناني خـشم             ـ  

كردن دربار و بازگشتن رستم به زابلـستان         گيري به ترك    اين در . گويد با رستم سخن مي   

  .)64 -63/ 976-965 ب :ك.ر (. دشو  منجر مي

بـاره بـه      اما يـك   ؛ي معمولي دارد  يوگو واه در ابتدا رنگ گفت     سخنان گيو بـا باژخ    ـ

  .)219-45/218-3332 ب :ك. ر(شود  ميمنجر كشمكش گفتاري 

  :شود  منتهي ميهاي گفتاري كه به كشمكش جسماني كشمكش .2

  :دآويز پس از درگيري لفظي ميان سودابه و سياوش، سودابه در سياوش ميـ 

 ي مــرا  يــكي شــاد كــن در نــهان     ...

 فزون زان كـه دادت جهانـدار شــــاه        

 و گر سربـپيچــي ز فــرمــان مــــن   

 بــبـخـشاي روز جـــوانــي مــــــرا       

 بـــيارايمت يـــاره و تــــاج و گـــاه       

 نــيايـــد دلـت ســـوي پـــيمان مـن      
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 كنم بــر تــو بـر پـادشـاهــي تـــباه     

 گز مبـاد    ســـياوش بــدو گــفت هـر   

 وفــايــي كـــنم   چنين بــا پـدر بــي   

  گـاه  تــو بـانــوي شـاهي و خورشيدِ    

 وزان تخت برخاست با خشم و جنـگ     

 مـــن راز دل پـيش تــــو       بـــدو گــفت   

 مرا خيره خواهي كـــه رســوا كـنــــــي        

 بــزد دست و جــامــه بـدريـد پـــــاك      

  

 شود تيره بر روي تو چــــشم شــــاه        

 ـم مــن بــه بـاد كه از بهر دل سـر ده ـ

 ز مــردي و دانـــش جــدايـــي كـنم        

 سان گـــناه  كـز تو نايد بـــديــن    سزد

 بــدو  انـــدر آويخـت سـودابه چنـگ       

 بــگـفتم نــهان از بــدانــديــش تــو      

 بـه پـيــش خـردمــــند رعــــنا كــنـــي        

 ناخــن دو رخ را همـي كـرد چـاك         ه  ب

  )334/25 –324ب (                          

اگرچـه در    .انجامد  يكشمكش گفتاري رستم با پيلسم نيز به كشمكش جسماني م         ـ  

  :آيد شمار مي سويه است، نوعي رجز قبل از جنگ به وگو يك اين كشمكش گفت

 چــنـين گــفت كــاي نـامــور پيلـسم     

 تاخـت برسـان گـــرد       مي همي گفت و  

  

 مــرا خــواسـتـي تــا بــسوزي بـه دم         

 ــرد بـــا او سـخن در نبـرد        يكـــي ك ـ

  )186 /46 – 2845ب (                    

  كشمكش اجتماعي . 4

هـاي    اگــر شـخصيتي در بـرابـر قـوانين حاكم بر جامعـه، اصـول اخلاقـي و قـرارداد               

اين نوع كشمكش در داستان     . اجتماعي قيام كند، به كشمكش اجتماعي دست زده است        

  : شود سياوش در چند قسمت ديده مي

هـاي   سودابه كه مشرب او سرزميني ديگر است، با ديدن سياوش برخلاف سـنّت            ـ  

كند و سعي دارد سياوش را كه نماد پاكي اين جامعه             ايــرانـي عمل مي   ةحاكم بر جامع  

هاي آن ملتّ را      ارزش ايرانية  هاي جامع  است، تصاحب كند و با از بين بردن نماد پاكي         

ت سياوش از ابتـداي تولـّّّّد تـا زمـان رفـتن او بـه تـوران و                   ـه از شخصي  نچآ. نابود كند 

سـودابه  . آيـد، پـاكي، مـعصوميت و اهـورايي بودن اوست       مـيدروصف   شدنش به  كشته

  . كه خود را فداي اين شيفتگي و دلدادگي كند گونه  اما نه آن، سياوش استةشيفت
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 بايـد انجـام   مـتهم دو فـرد   از قوانيني است كه ظاهراً در مورد هر،گذشتن از آتشـ  

شود و سودابه در اين آزمايش شركت      مي اجرا اما اين قانون تنها در مورد سياوش         ؛گيرد

 كـه شود    با عبور نكردن سودابه از آتش در حقيقت اين قانون شكسته مي           . شود  داده نمي 

  .آيد شمار مي نوعي جدال اجتماعي به

شـكني   گيـرد، فرمـان پيمـان     ميكـشمكـش ديـگري كه عليه اصول اخلاقي انجام   ـ  

گيرد و پيشنهاد صـلح       اصول اخلاقي حاكم برجامعه را ناديده مي       ةاو هم . كاووس است 

هاي اخلاقي   در اينجا ارزش  . داند افراسياب را بهترين موقعيت براي ضربه زدن به او مي         

. يابـد  ها برتري مي   شكـني بــر رعايت آن    دهد و پـيمان   دست مـي از  جـايـگاه خـود را    

هـاي اخلاقـي از       اما ارزش  ؛رسد نظر مي  اقـتضاي زمـان تـا حدي اين عمل منطقي به        بـه

-3: 1381 مـسكوب،  :ك.ر( را ناديده گرفتها  شرايط آندليل   اموري نيستند كه بتوان گاه به  

71(.   

ايـن  . تصميم سياوش در رفتن به سرزمين توران نيز كشمكـشي اجتمـاعي اسـت             ـ  

، حركتـي اسـت     گرفتـه  هاي دروني متعددي صـورت        پي كشمكش  عمل سياوش كه در   

پناهنده شدن به سرزمين بيگانـه، آن        . حاكم ةها و قراردادهاي اجتماعي جامع     عليه سنّت 

هاي دشمني با او از ساليان دراز محكم شده، عملي است كـه               سرچشمهاي كه    هم بيگانه 

وش همچـون سـهراب لـيكن در        سـيا «در حقيقت   . اي ندارد  در تاريخ اين جامعه پيشينه    

كند تا حقانيت انقلاب و دگرگوني را        شكنانه حركت مي   تر از آغاز سنّت    شرايطي مناسب 

   . )84: 1384ساماني، (» .در اذهان همه بنشاند

  كشمكش جسماني . 5

ها معمـولاً     اين جدال . هـاي جسماني است    كشمكش ،هاي داستان  آشكارترين كشمكش 

 آيـد و باعـث ايجـاد هيجـان در داسـتان             وجود مـي   مكش به در پي نـوع ديگري از كش     

كشمكش جسماني وقتي است كه دو شخصيت درگــيري جــسماني دارنـد          « .شود  مي

 بـه   ،بـراي نمونـه    .)73 : 1380ميرصـادقي،   (» .شـوند  و به زور و نيروي جسمي متوسل مي       

  :شود اشاره ميهاي جسماني در داستان سياوش  بعضي كشمكش
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 لفظـي،    مشاجرة هاي خـود و انـكارهـاي سـياوش پـس از       در پي اصـرار  سودابه  ـ  

  :آويزد شود و در او مي با سياوش درگير مي

 بزد دست و جامه بدريـد پـاك       

 بـرآمد خروش از شبستان اوي    

  

 بـه ناخن دو رخ را همي كـرد چـاك           

 فــغانش ز ايـــوان بــر آمد به كوي      

   )25/ 335-334ب                      ( 

ايـن كشمكش بـــه     .ديگر است ة  كشمكش و جدال سياوش با لشكر توران نمون       ـ  

پس از جنگ سياوش و لـشكر       . دشو  مـيمنجر  پـيروزي ســياوش و ســپاهـيان ايـران      

 ديگـر جـدال جـسماني در        ،انجامد تا هنگام مرگ سياوش     طول مي  توران كه سه روز به    

اوش چنـدين كـشمكش و جـدال جـسمانيِ           اما پس از مرگ سي     ؛شود داستان ديده نمي  

  .آيد وجود مي در پي به پي

پـس از   .  ميان افراسـياب و سـياوش اسـت        ،هاي جسماني  يكي ديگر از كشمكش   ـ  

هـاي گرســيوز، سـرانجام افـراســياب و سـياوش همــراه ســپاهيان خـود                   افكني گره

داسـتان بـه    اين كشمكش باعث رسـيدن      . گيرند  ناخواسته در بـرابـر يكديگر قـرار مـي     

  .)38-2228 ب(دهد   اصلي داستان رخ مــية و فاجعشود   اوج خود ميةنقط

هـاي    از كـشمكش   جمعي مـردم تـوران     كشمكش رستم با تورانيان و كشتار دسته      ـ  

گـون    گـــاه ســـياوش دگـر       زواره كـه بـا ديــدن نخجيـر        . جسماني مهم داستان است   

رسـتم  . كند گرفتن از تورانيان تحريك ميشــود، با سخنان خود رستم را در انتقام       مــي

در ايــنجـــا بــايـــد بــه نقـش         . زند با شنيدن سخنان او دست به كشتاري عظيم مي        

وجـود   سـخنان زواره باعـث بـه      .  كرد توجهوگو در پيشبرد حوادث پيرنگ داستان        گفت

  .)75/194 –2967ب (شود  آمدن بحران و ايجاد تعليق در داستان مي

وجـو    پـي يـافتن كيـخسرو راهــي تـوران شـده است، پس از پـرس           گيو كـه در  ـ  

ايـن كـشمكش يكـي از     . وردآ  پـاي درمـي    ها را از    آن مورد جايگاه كيخسرو  از مردم در    

 وجـود گيـو در سـرزمين تـوران مخفـي             زيـرا بـا ايـن كـار        ؛لوازم پيرنگ داستان است   

داســتان به سير منطقـي خـود       ؛ در نتيجه    را بيابد  كيخسرو   شود  ميمـانـد و او موفّق      مي

  :دهد     ادامه مي



   3شمارة/ 1 سال                                                                                         188

 چـــــو گـــفتي نـــدارم ز شــاه آگهـي         

 بـــه خم كـــــمندش بــياويـــــخــتي   

  

 تـــــنش را ز جـــــان زود كــــردي تهـــي  

ـــيختي    ـــر ب ـــاك بـ ــرش خـ ـــبك از ب  س

  )204 /100-3099ب      (                        

كيخسرو  .جدال كيخسرو با ساكنان دژ بهمن است      آخرين جدال جسماني داستان     ـ  

دست آوردن پـادشـاهـي ايران به طرف دژ بهمـن حركـت            طبق فرمان كاووس براي به    

 /25- 3722ب  ( شـود   مـي كند و با عملي هوشمندانه در اين كـشمكش پيـروز ميـدان               مي

246(.  

  كشمكش با طبيعت. 6

 و  نمايـان اسـت   خوبي   قسمت به  با طبيعت در سه      درگيري و پيكار  در داستان سـياوش    

  :دشو  ها باعث ايجاد بحران در داستان مي  اين جدالةهر س

 اتهـام سـياوش بـه     .  در داستان است   با طبيعت  اولين كشمكش    ،آتش گذر سياوش از  ـ  

نمادِ كشمكش انسان با طبيعـت      از آتش   گذشتن او   . گناهكاري بايد از ميان آتش بگذرد     

  :است

 ـ ه را بــه   پســياوش ســ ـ   دي بــتاخـــت تن

  

  جنــگ آتــش بــساختدل نــــشد تنــگ  

  )36 / 507ب     (                           

ه به خروشان بودن آب در      با توج   گيو و فرنگيس از رود جيحون      گذر كيخسرو و  ـ  

سخنان رودبان با افراسـياب در      . جنگ انسان با طبيعت است      نماد ديگري از   ،فصل بهار 

  :هاست  آنة آب گوياي مبارزمورد گذشتن اين سه تن از

 چــنـيـن داد پــاســخ كـه اي شـهريار      

 گــز شـنيدم چـنين   نــديــدم نــه هــر  

 بـــهاران و ايــن آب بــا مــوج تـــيز       

 چــنان بــرگــذشـتند هــر ســه سوار    

  

ــاژدار     پــــدر بــاژبــــان بــــود و مــــن ب

ــردي  ــه ك ــذرك ــين  گ ــون زم   ز آب جيح

 ـوي نيــست راه گريــزچـــــو انــــدر شـــ

 شــان بـــر كنـار      تو گفتـي هـوا داشـــت      

  )230-502/229-3499ب   (               
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او پــس از     . انسان با طبيعت است    جدالكشمكش افراسياب با سرزمين ايران نيز       ـ  

بـرد و بـا تاخـت و تـاز بـه غـارت و                ايران حمله مي  به  ديـدن سـرزمـين ويران توران     

 :پردازد  اين سرزمين مينواحي سوختن برخي از

 بــر آراسـت بـــر هـــر ســـوي تـــاختن         

 همي سـوخت آبــاد بــوم و درخـــت      

  

ـــتن     ـــنگام پــرداخ ـــچ هـ ـــد ايـ  نــديــ

ـــار ســـخت   ـــر شــد آن كـ ــان ب ــه ايراني  ب

  )18/198-3017ب  (                           

  كشمكش انسان با سرنوشت و نيروهاي آسماني . 7

 انسان با سرنوشت    ، ستيز شود ديده مي  جاي داستان   جاي  در  كه هايي  ر از جدال  يكي ديگ 

 و انـسان    استهاي شاهنامه    در داستان كننده    عوامل تعيين ترين   سرنوشت از مـهم  . است

كـشمكش انـسان و ســـرنوشت در    «. شودناچار يا بايد با آن مبارزه كند يا تسليم آن       به

 در ايـن داسـتان      .)118: 1384حنيـف،   (» .انجامـد  ي سرنوشت بـر انـسان م ـ      ةنهايت به غلب  

  :دكش وجود دارمواردي از اين كشم

 در خـواب  . شود افـراسـياب پـس از ديـدن خـوابـي دچار تشويش و نگراني مي         ـ  

او بـراي دور كــردن سـرنــوشت از خـود تـصميم             . شود  به او نشان داده مي     تقديرش

 جـدال او بـا   ر حقيقـت ايـن تـصميم   د. كنـد گيرد با سياوش و لـشكر ايـران صـلح      مي

مقـصود افراسـياب را از صـلح    وگوي اين قسمت  گفت. سرنوشت محتوم خويش است   

  :سازد آشكار مي

 كــه گـر مــن بـه جنگ ســـياوش سـپاه        

 نــه او كــشـته آيـــد به جنگ و نـه مـن          

 نـه كاووس خــواهــد ز مـــن نيـز كـين         

  

 خـواه  نــرانــم نــيايـــد كـســي كينـه        

 بــرآســايـــد از گفــت وگــوي انجمــن

 نـــه آشــوب گـــيرد سـراســر زمـين     

  )772/52-770ب   (                       

  :گويد و در پايان چنين مي

 فــرســتم بــه نــزديــك او ســيم و زر       

 ين بــلاهــا ز مـــن بــگــذرد     امگر كـ ـ

 چـــو چـــشم زمــانــه بــدوزم به گنج     

 هــمان تــاج و تخت و فـراوان گهـر          

 كــه تــرســم روانــم فــرو پــژمرد    

 ســزد گــر ســپهـرم نخواهد به رنج     
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 و نوشـت  اانـه جز آن ك ـ   نــخـواهـم زمـ ـ

  

 چنان زيست بايد كـه يـزدان سرشـت        

   )777/52-774ب                        (

اره در جـاي ديـگر نـيز در سـخنان خود به كـشمكش بـا سرنوشـت اش ـ              افراسياب  

 گرسيوز پس از ديدار با سياوش و اعلام پذيرش صلح از سـوي او          سخناناو با   . كند  مي

  :داند  و خود را در جنگ با سرنوشت پيروز ميشود ميشادمان 

 بــخنـديـد و بـا او چـنـيـن گـفت شاه      

 و ديگر كزان خـوابــم آمـــد نــهيــب       

 پــر از درد گشتم ســوي چــاره بـــاز       

 و درم چـــاره آراســــتم    بــه گــــنج   

  

 خــواه كــه چــاره بــه از جنــگ اي نيــك  

 ز بــالا بــديــدم نــــشان نـــشــيب     

 بـــدان تــا نــبـيـنم نـشيـب و فــراز     

 كنون شد بـران سـان كـه مـن خواسـتم           

  ) 61-924/60-921ب (                 

گونه  را بدين  زي ؛جنگد  با سرنوشت خود مي    نيز در حقيقت      صلح پذيرشسياوش در   

  .خواهد از چنگال تقدير خود فرار كند مي

 .فرمان كشتن فرزند فرنگيس از سوي افراسياب نيـز جـدال بـا سرنوشـت اسـت                ـ  

آيـد   دنيا مي  افراسياب از منجمان شنيده است كه از پيوند فرنگيس و سياوش فرزندي به            

 فرمـان قتـل     ياوشهمين سبب پس از كشتن س ـ       ؛ به كه دودمان او را بـر بـاد خواهد داد       

او هنگـام   . رود  به جنگ با سرنوشـت خـود مـي         كند و با اين كار     كودك او را صادر مي    

كند و بر      خود قيام مي   ةخورد  شبانان بار ديگر عليه تقدير رقم       نزد فــرســتادن كيخسرو 

  .همراه دارد  دگرگوني و شومي سرنوشت را بهاين گمان است كه كيخسرو

 گرفتـه اسـت   او كـــه تــصميم      . پردازد جدال مي  ود به سياوش نيز با سرنوشت خ    ـ  

نبـودن ايـن بنـا       ، بـا شـنيدن سـخنان منجمـان مبنـي بـر فرخنـده              را بنا كنـد   سياوشگرد  

يكـي از دلايـل او      . كند شــود و بـرخـلاف ســخنان آنـان عمل مي       خــشمگـين مــي 

اف او از    شهر سياوشگرد مبارزه با سرنوشـت اسـت؛ زيــرا يكـي از اهـــد               ساختندر  

  :كه آمده است  چـناناشد؛ب ساختن اين شهر تغيير بخت و سرنوشت خود مي

 از اخــترشــناســان بــپرســــيد شـــاه     

 ازو فــرّ و بــخـتم بـــه سامــان بــــود      

  

 كــه گــر سـازم ايــدر يكـي جايگـاه          

 و گــر كـار بـــا جــنگ ســازان بـود       

  )99/104-1598ب (                         
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  گيري نتيجه

نويـسي و عناصـر داسـتاني         هاي شاهنامه از ديـدگاه داسـتان        آنچه پس از بررسي داستان    

هـاي ايـن اثـر        پردازي و الگومندبودن داسـتان       تسلطّ فردوسي بر داستان    شود،  آشكار مي 

نـوعي   ترين عناصر پيرنگ در داستان است و بـه  كه از برجستهـ عنصر كشمكش  . است

 از عناصــر پركــاربرد و منطقــي -كــشد دوش مــي رچوب داســتان را بــهجــذاّبيت و چــا

 كشمكش جسماني بـيش از      ،دليل حماسي بودن اثر    اگرچه به . هاي شاهنامه است    داستان

هاي ذهني، عاطفي، لفظي      سازي كشمكش   دهد، زمينه   ها خود را نشان مي      ديگر كشمكش 

 اوج  ة منطقـي كـه ويـژ      بار نشستن كشمكش جسماني، آن هم در يك مسير         براي به ... و

كـه از  ـ در داسـتان سـياوش    . افزايـد  هـا مـي    اين داسـتان ة به گستر،عمل انساني است

تـرين    هاي درون انساني است و شخصيت سياوش كـه از اساسـي             كندوكاوترين داستان 

 كشمكش دروني كه حاصل تقابل فـرد و احـساس آدمـي             -هاي داستان است    شخصيت

حركت از كـشمكش ذهنـي بـه        . دهد  خود را نشان مي    ها  كشمكشاست، بيش از ديگر     

 حـضور   نمودارجسماني،  سرانجام كشمكش    كشمكش دروني، سپس اجتماعي و       سوي

  .  ابعاد وجودي انسان در اين داستان استةجانب همه

  ها نوشت  پي

1. Forster 
2. Conflict 
3. Physical Conflict 
4. Mental Conflict 
5. Emotional Conflict 
6. Moral Conflict 
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